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حسین روحانى صدر . کارشناس سازمان اسناد

زمین سبز

ســوختن بلوط های زاگرس در آتش بی تدبیری اســت و 
ســوختن داوطلبان مردمــی مانند جهانبخــش، ناصر، رضا 
و حامد بهزادی در آتش عشــق به وطن، آن هم درســت در 
روزهــای جابه جایی قــدرت اجرائی در کشــور، روزهایی که 
شــاید وطن برای هواپیماهای آتش نشان ایرانی حکم غریبه 
داشــت  که جنگل های کشور دوســت، برادر و همسایه را به 
زاگرس استراتژیک و همیشه زنده ترجیح دادند. هواپیماهایی 
که به گفته کارشناسان محیط زیست تا به حال مشخص نبود 
در کدام پارکینگ فرودگاهی کشــور جا خــوش کرده اند و نه 
با ناله های بســیار بلکه با نامه های تند و تیز و حتی سرشــار 
از التماس هم روشن نمی شــدند به ناگاه با خبر آتش گرفتن 
جنگل های ترکیه رخ نمایان کرده و موتورهای عروسشــان را 
روشــن کرده و به دور از فکر هزینه های بنزین سفید و اهم و 
فی الاهم  کردن بین جنگل های در آتش وطنی با درخت های 
سوخته در کشور همسایه فیلشان یاد هندوستان می کند و به 
طرفه العینی برای خاموش کردن آتش دوری ها و نشان دادن 
دست دوستی ها و دلربایی ها، آتش خاموش کن معرکه کشور 
ترک ها می شــوند، غافل از اینکه اینجا درختی که زار می زند، 
بیل نصیبش می شــود و آنجا پودر های شــیک آتش نشــان. 
درخت، درخت اســت چه در وطن باشد چه در زمین غریبه 
اما چه بی گناه و غریب در وطن است آن درختی که روزی به 
عشق نشاندن لبخندی بر روی گونه های هر ایرانی قد آراسته ، 
می ســوزد و چشــم انتظار دســت یاری آن طیاره هایی است 
که برای لبخند غریبه ها این گونه دلبری می کنند. شــاید فعلا 

اولویت چیز دیگری است و آتش بهانه و پهنه گرم دوستی ها 
برای آینده ای نزدیک. همین یک ماه و نیم پیش بود که رئیس 
فراکسیون محیط زیست مجلس در نامه ای نظارتی به رؤسای 
ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و ســازمان حفاظت 
محیط زیست، خواستار بررسی علت آتش سوزی جنگل ها و 
مراتع زاگرس و ایجاد تمهیدات لازم برای جلوگیری از حوادث 
مشابه شد و بعدا گله کرد از اینکه چرا رئیس دستگاه محیط 
زیست آتش سوزی جنگل های کشــور را عادی تلقی کرده و 
گفته طبیعت خودش آتش را کنترل می کند. چوب تر را چنان 

که  خواهی پیچ/ نشود خشك جز به آتش راست.
آمارها  مانند برخی آمار گویان که گاهی امکان دارد دروغ 
بگویند، همیشــه راست می گویند که چرا برای سودجویان و 
قاتلان درختان بلوط زاگرس به صرفه اســت تا این جنگل ها 
را به آتش بکشــند، روزانه حدود ســه  هزار تن  زغال قلیان 
در کشور مصرف می شــود که تنها نزدیک به ۲۵۰ تن آن در 
تهران مصرف شده و آن هم با گردش مالی حدود سه میلیارد 
تومان که برای تهیه  آن به طور متوسط ۹ هزار تن چوب بلوط 
نیاز اســت. حال اگر میانگین وزن هر درخت را هزار کیلوگرم 
فرض کنیم روزانه ۹ هزار درخت باید قطع شــود تا تبدیل به 
این حجم از زغال شــوند. اما این همه  ماجرا نیســت وقتی 
متوجه شــویم می گویند بــرای منقل (کبــاب و...) نیز زغال 
بلوط خوب اســت و بسیاری مشتری آن اند؛ آن هم با هزاران 
صفحه و ســایت مجازی و حقیقی فروش زغال بلوطی که 
هر روز احتمالا در غیاب پلیس فتا پر رنگ تر و فربه تر می شوند. 
قاچاقچیــان چوب و دلالان مجرم برخــلاف ماده ۴۲ قانون 
اصلاح قانــون حفاظت و بهره بــرداری از جنگل ها و مراتع 
دست به این کار می زنند؛ ماده ای که بیان می کند تهیه چوب 
و هیزم و زغال و بریدن و ریشه کن کردن درختان و نهال ها در 
منابع ملی شــده و متعلق به دولت و همچنین در توده های 

جنگلــی ، بدون موافقــت کتبی ســازمان جنگلبانی ممنوع 
اســت، این قبیل فراورده ها به نفع سازمان جنگلبانی ضبط 
می شــود و متخلف به پرداخت جریمــه از ۲۰ تا ۵۰ میلیون 
ریال محکوم شــده و در مورد بریدن و ریشه کن کردن درخت 
و تهیــه چــوب و هیزم و زغال به حبس تأدیبــی از ۱۱ روز تا 
۶ ماه و پرداخت جریمه نقدی گرفتار می شــوند. اگر برخورد 
ســریع و انقلابی مجلس انقلابی و قاطع سایر دستگاه های 
نظارتی با این مجرمان را شاهد بودیم، آن هم بر اساس همین 
قانون، نه کســی جرئت قطع کردن درختان را پیدا می کرد و 
نه ســایت و مغازه ای حقیقی جرئت فــروش آن در ملأ عام 
را داشــت که این طور هکتار هکتار جنگل های بلوط ایران در 
آتش بی تدبیری بسوزند و شش های تنفسی زمین را عده ای 
زغال فروش نابود کنند و فعالانی حسرت هواپیمای آب پاش 
را داشته باشند و مدیرانی هم گرمای هوا و تیزی اشعه های 
آفتــاب را بهانه کنند. تا جایی که حســین آرگیــو، فرماندار 
فیروزآبــاد همین چند روز پیش بگوید: در پی آتش ســوزی 
بســیار گســترده در ارتفاعات صعب العبور هایقر، متأسفانه 
سه نفر از ســاکنان عشــایر جان خود را از دست دادند. این 
آتش ســوزی که در سطح بســیار گسترده و وســیع از ظهر 
دوشــنبه ۱۱ مرداد آغاز شده، همچنان شعله ور است. حرف 
آخر اینکه منطقه زاگرس ۳۰ میلیون هکتار وسعت با شش 
میلیــون هکتار پهنه جنگلی دارد کــه تیپ جنگل ها عمدتا 
بلوط است و قدمتی بیش از پنج هزارو ۵۰۰ سال دارد. بیش 
از ۸۰ درصد عشــایر کشور با بیش از ۵۰ درصد دام کشور در 
آن منطقه زندگی می کنند. معیشت حدود یک و نیم میلیون 
نفــر از مردم ســاکن در این مناطق، وابســته به جنگل های 
زاگرس اســت. ۴۰ درصد آب کشور از این منطقه تأمین شده 
و به  طور کل با ۱۱ اســتان درگیر، یک منطقه استراتژیک برای 

کشور محسوب می شود.

چراغى که به خانه رواست...

خبر
«چاقو، شکلات» علیه تبعیض جنسیتی

کمدی سیاه «چاقو، شکلات» با مدت زمان ۱۷ دقیقه به 
نویسندگی و کارگردانی «هوشمند ورعی» آماده نمایش شد.
این اثــر ســومین تجربه کوتــاه «ورعــی» پس از 
و  نمی داننــد»  پاکدامنــی  «بادبادک هــا  فیلم هــای 
«سوت زدن زیر آب» است. این کارگردان جوان پیش از 
این برنده دیپلم افتخار بهترین فیلم کوتاه اکسپریمنتال 
ایران از بیست وششــمین جشــنواره بین المللی فیلم 
کوتاه تهران شــده و آثارش تاکنون در جشــنواره های 

میلان ایتالیا، ســن پترزبورگ روسیه، بلگراد صربستان، 
زوریخ ســوئیس، اســتانبول ترکیــه، نایروبــی کنیا و 
مومبای هندوســتان حضور داشته اســت. به گزارش 
ایسنا، ورعی در توضیح داستان فیلم جدیدش «چاقو، 
شــکلات» ضمن ابــراز نگرانی از گســترش روزافزون 
تبعیض جنســیتی گفت: «جامعه و دولت نمی توانند 
بــه تنهایــی معجزه کنند! مــا نیازمنــد خانواده هایی 
هســتیم که احترام و مهربانی با زنان را از ایام کودکی 
بــه فرزندانشــان بیاموزند». طراحی پوســتر و پخش 

بین الملل «چاقو، شکلات» بر عهده میدیا کیاست بوده 
و از بازیگرانــی که در این فیلم ایفــای نقش کرده اند 
می توان به حمید پیش قدم و هیدا ورعی اشــاره کرد. 
دکتر هوشنگ ورعی، لطیفه عین جعفری، مدرسه فیلم 
موج نو، تهیه کنندگی این اثر را که توســط محمدرضا 
ســکوت فیلم برداری شده، به عهده دارند. هیدا ورعی 
و مهرداد موســایی از همکاران کارگردانی هســتند و 
صدابرداری آن را حســن زاهدی با دســتیاری مهدی 

ابراهیم زاده انجام داده است. 

 سعید نبى
 مستند ساز محیط زیست

ایران شهر دیروز
 کلان شهرهای مشرقی امروز

زمین هــای پهناور ایران زمین در ۱۴ ســده پیشــین،  �
فراز و فرودها و تقســیم بندی های سیاســی متنوعی به 
خــود دیدند؛ به ویــژه تاریخ معاصر ایــران با جدایی ها 
و تفکیک هــای متنوع تر یا حساب شــده تری از ســوی 
قدرت های بزرگ به دگرگونی های اســتراتژیک جدیدی 
منجر شــدند. ورود راهکارهای مدیریتــی ایدئولوژیک 
نیز ظرفیت های فرهنگی ســابق را دستخوش تحولات 
ماجراجویانــه کرد. به هــر صورت ایــران کنونی تنها 
مجموعه مســتقل به جامانــده با همــه فرازو فرودها 
همچنان تأثیــر فرهنگی، سیاســی و اجتماعی خاص 
خود را بــه آن پهنه ســابق تداوم داده اســت. ظهور 
مشــروطه خواهی که آوای آن از مدیترانه و دریای سیاه 
از یک سو و قفقاز و شبه قاره هند از سوی دیگر به فلات 
قاره ایران رسید؛ مردم این سرزمین با استقبال از آن سعی 
به به کارگیری دستاوردهای احتمالی آن داشته اند. این 
مســیر با ظهور جنگ جهانی اول و مســائل پیرامونی 
آن طــوری تحت الشــعاع قرار گرفت کــه هرج ومرج 
عمومــی امکان بازپروری دستاوردهایشــان را ناممکن 
کرد. این تغییر و تحول در جغرافیای سیاسی منطقه با 
تشکیل افغانستان از یک سو و مناطق استقلال یافته در 
بین النهرین و ســاحل مدیترانه از سوی دیگر جغرافیای 
طبیعــی را درنوردید و ســهم خواهی ایدئولوژیک بعد 
از جنــگ جهانی دوم و ظهور پدیــده نوین یهودی گری 
با دیگر ســهم خواهان ایدئولوژی گــرا از ماوراء النهر تا 
نیل و شــمال آفریقا را به آتش و خون آغشــته کرد. آیا 
ایــران فرهنگی، همچنان باید منشــأ تحــول، تداوم و 
توســعه ایدئولوژی ها بماند؟ آیا دستاوردهای بیش از 
یــک قرن تلاش برای آزادی مبتنی بر حقوق مدنی باید 
همچنان بــا وجود نظام های جمهوری و شــورایی در 
منطقه، زمین مانده بماند؟ درحالی که کلان شــهرهای 
سرزمین های شرقی یا باید مثل بیروت دومین شهر ناشی 
از آســیب های رادیواکتیو بعد از هیروشیما شود یا مثل 
کابل همچنان دســت  به  دست ویرانی ها بماند و دیگر 
کلان  شــهرهای منطقه در آلودگی های زیست محیطی 
و فســادهای کلان اقتصادی فرجام خواه باقی بمانند؟ 
طنز تلخ تاریخ آن است که در نیم قرن اخیر هیچ یک از 
قدرت های تأثیرگذار، جنگ را راه حل منطقی ندانسته و 
همه معتقدند یک احمق هم توانایی آنکه جهان را به 
جنگ بکشــاند، دارد؛ پس لابد این احمق ها هستند که 
۷۰ ســال منطقه را به خاک و خون و ویرانی می کشانند. 
آیا در فضای کنونی، عاقلانی برای خاتمه این ناملایمات 
ســر بر می آورند یــا عزم همــه همچنان بــر نمایش 
توانایی های نداشته شان استوار خواهد ماند؟ سابقه این 
پهنــه فرهنگی حکایت از آن دارد که اگر قدرت داخلی 
و فرامنطقــه ای ایــران و دیگر تأثیرگــذاران منطقه ای 
قوی تر بوده، نفوذ انحصارطلبی در قالب ســلیقه های 
ایدئولوژیک به حدی کاهــش یافته که همواره خود را 
جزئی ناچیــز در فضای فرهنگــی و اجتماعی قلمداد 
کرده اند. بنا بر توسعه روزافزون فضای مجازی، امکان 
رشــد عقلای مخالف با ویرانی به شرط افزایش سطح 
مراودات اجتماعی- اقتصادی غیردولتی با حمایت های 
دولت هــا در چارچــوب قراردادهای منطقــه ای مثل 
اکو، اتحادیه عرب و کشــورهای حاشــیه خلیج  فارس 
با یکدیگــر و پررنگ کردن مناســبات بین المللی مانند 
ســازمان کنفرانــس اســلامی وجود خواهد داشــت. 
نظام های جمهور و شوراهای فعال وظیفه ای جز ایجاد 
امکان توسعه مراودات مردمی با یکدیگر ندارند. سهم 
مردم، شــورا و جمهور در رأی دادن بــه فرد و جریانی 
خلاصه نمی شــود، وظیفه ذاتی آن چیزی جز سپردن 
اداره امور جامعه به خودش نیســت. به طور طبیعی 
هیچ جامعه ای خود به خود به دنبال جنگ و خون ریزی 
و تحریم نبوده و نیســت و حوادث تلخ و خسارت های 
ماندگار، محصــول حذف مــردم از تصمیم های کلان 
اجتماعی و منطقه  ای شــان اســت. فســاد ناشــی از 
بی عدالتی ها و ویرانی حاصل از اختلاف ســلیقه ها در 
منطقــه، محصول ناملایمــات و بی توجهی به حقوق 
بشر از سوی مدعیان مجری بوده است. مردمان ساکن 
در فــلات قاره ایران با هر قــوم و مذهبی، به چیزی جز 
رفاه عمومی و برقراری راه های جغرافیای طبیعی شان 
خواســت دیگری نداشــته و نخواهند داشــت. سهمِ 
سهم خواهان نیز در این چارچوب، تأمین شدنی خواهد 
بود و پرتو تساوی ظرف یک بازه ۲۵ ساله به ثمر خواهد 
نشست. تأسف آنکه بیش از ۳۰ سال فرصت قابل اجرا 
از منطقه گرفته شــد و هر چند وقت یک بار قدرت های 
بــزرگ بــه صلاحدیــد خویش پــس از یک سلســله 
ویرانی های کلان، جریانی را با جریان دیگر عوض کرده 

و بار شوم بختی مردم را سنگین و سنگین تر می کنند.

یادداشت هفته نوشت

در کتاب های تاریخ گفتاری و گذری داستان  وار هست 
که بیش و کم ســرنخ هایی می دهد به آنانی که بخواهند 
بیشتر بدانند و در نوشته های این و آن درباره اش بجویند.
عکس های ســیاه و ســپید گویای آنها از یک رویداد 
دگرگون کننده هستند و واقعیت چیزی فراتر از داستانی 
اســت که از هر کدام از ســویه ها بــه آن پرداخته اند. ۱۴ 
امرداد ســالروز فرمان مشــروطه در ایران، در گاه شمار 
رسمی ثبت شــده است. مشــروطه تنها یک رویداد در 
گاه و جایی از گذشته یا داســتانی پایان یافته از دیگرانی 
که چشــم بر جهان بسته اند، نیســت. روز صدور فرمان 
مشــروطه یادآور برون داد دگرگونــی اجتماعی در ایران 
و بــه بار نشســتن فشــار نخبگان برای درهم شکســتن 
خودکامگی شــاه و توزیع قدرت است. از این رو است که 
۱۴ امــرداد را بایــد همواره آموخــت و بازخوانی کرد تا 
مشروطه به مثابه ریشه مردم ســالاری و همگانی کردن 

قدرت اداره جامعه زنده نگه داشته شود.
داستان مشــروطه ایرانی داستانی پرفراز و فرود است 
که چه بســیار جان های عزیز به  پای آن فدا شــده و چه 
بســیار زبان ها از گلو بیرون کشیده شده است. مشروطه 
تنهــا یک گفتــار از کتاب تاریخ نیســت و نباید در قفس 

بخشی از یک کتاب رسمی بماند. مشروطه یادآور نیرویی 
اســت که شــاه خودکامه و بیدادگــر را از فرمانروایی بر 
سرنوشــت میلیون ها ایرانی به زیر کشــید و او را به قید 
جمهور مردم مشروط کرد. در جای جای تهران مرکزی و 
حصار ناصری و در شهرهایی مانند تبریز و اصفهان هنوز 
یادگاران و خانه های مشــروطه پنجــره ای برای آیندگان 
گشــوده اند تا پلی میان گذشــته و آینده بســازند و نسل 
جوان را از راهی دشــوار و خون بار آگاه کنند. مشــروطه 
با آموزش، آگاهی و رســانه، پرسشگری و برابری خواهی 
درآمیخته اســت. جنبش های اجتماعی برابری خواهی 
و دادخواهی هــای گروه  های صنفی کــه به تقلا و تأمل 
پدید می آمدند، زمینه ســاز خواست همگانی مشروطه 
شدند. مشروطه با آگاهی و روزنامه و کتاب و سخنرانی 
و نشســت های اجتماعی گره خورده است. از این روز در 
گرامی داشت مشروطه باید آن را با ۱۷ امرداد روز خبرنگار 
هم گره زد و هم آرمان دانست. مشروطه تنها یک روز در 
گاه  شــمار ایران نیست. مشــروطه یک دگرگونی بزرگ و 
آغاز اراده  ای مردمــی برای پس زدن قدرت خودکامه به 
شیوه ای اصلاح  گرانه بوده است. مشروطه دادخواستی 
برای آگاهی و آزادی مردم از قید سلطنت بی قید و شرط 
و شکستن اراده   ملوکانه  بوده است. مشروطه سرمایه ای 
گــران و دســتاوردی پربهاســت، ســرمایه ای تاریخی-
اجتماعی که منابع و ســفره ها و معدن هایی ناگشوده و 
ارزنده تر از نفت و گاز را به ما تحویل داده است. امید که 

مشروطه را بشناسیم و زندگی کنیم.

مشروط به قید جمهور
 الهام فخارى

 کنشگر اجتماعى و
   روان شناس

روزها 

من خیلی با مناســبت های تقویمی میانه ای ندارم. 
مناســبت های تقویمی یعنی به نوعی فراموش شدن آن 
آدم یــا اتفاق در روزهــای دیگر. در تقویــم ایران، امروز 
روز خبرنــگار اســت؛ یعنــی روزی که می شــود به ما 
خبرنگارهــا تبریک گفت. اما چه چیــزی را؟ خبرنگاران 
یکی از ســخت ترین دوره های کاری و شــخصی خود را 
سپری می کنند. خبرنگاران بی کار، اخراج شده، بی آینده و 
بدون هیچ گونه امنیت شــغلی. من عدم امنیت شغلی 
را بارهــا و بارها و حتی تا همین الان که ۴۹ ســال دارم، 
تجربه کرده ام. زمانی که نشریات و روزنامه ها به دستور 
قاضی مرتضوی بسته می شد و به قول سپیده زرین پناه ما 
کوله به دوش بودیم. از این روزنامه به آن روزنامه. شــب 
صفحه می بستیم و صبح دیگر خبری از روزنامه ما نبود. 
مــن آن موقع خانه کوچکی حوالــی خیابان جمهوری 
اجــاره کــرده بودم و پشــتم به حقوقی گرم بــود که با 
کارکردن در دو روزنامه به دست می آوردم. روزنامه هایی 
که پشــت هم توقیف شد و من و بســیاری از همکارانم 
در صف دریافت حقوق بی کاری وزارت کار قرار گرفتیم. 
کمــی بعدتر بســیاری از مــا در حالــی در روزنامه ها و 
مطبوعات تازه تأسیس مشــغول به کار شدیم که ناچار 
بــه دریافت کمترین حقوق ممکــن بودیم، چون تعداد 
روزنامه نگاران و خبرنگاران بی کار شــده، آن قدر زیاد بود 
که بسیاری با دریافت کمترین میزان حقوق تن به بیگاری 
دادند. آن هــم در دوره اصلاحات. آنجا بود که فهمیدم 
بین طیف های سیاسی هیچ تفاوتی وجود ندارد و گوشت 
قربانی، در شادی و سوگواری فقط یک قربانی است. من 
شــاهد دوره ای بوده ام که همکارانم برای گذران زندگی 
روی وانــت فک و فامیل کار کرده انــد. کارگری کرده اند. 
شاگرد مغازه شــده اند. و در بهترین حالت به کافه داری 
روی آورده انــد بــا تحصیلات بالای واقعــی، با چهره و 
قلم های شناخته شده. روزنامه نگارانی که تنها سلاحشان 
کلمه بوده و قدرتمنــدان بانفوذی که همین را هم تاب 
نیاورده و روزنامه نگاران بســیاری را راهی زندان کردند. 
روزی که قرار بود بهمن احمدی امویی و ژیلا بنی یعقوب 
که هر دو روزنامه نگارانی شناخته شــده و صاحب قلم 
بودند، ازدواج کنند؛ هر ســه ما در روزنامه آفتاب امروز 
کار می کردیم. کارمان که تمام شد، قدم زنان از هفت تیر 
آمدیم زیر پل کریمخان تــا ژیلا و بهمن برای هم حلقه 
بخرند. مهریه ژیلا این بود که بهمن هزینه تحصیل چند 
دانشــجو را تا مقطع ارشــد بپذیرد. در آن روز پرخاطره 

هیچ کدام ما نمی دانســتیم که بهمــن و ژیلا خیلی زود 
راهــی زندان خواهند شــد. بهمن هفت ســال تمام در 
اوین و رجایی شهر زندانی بود. چرا؟ چون در اولین دوره 
انتخابات محمود احمدی نــژاد مقاله و گزارش هایی در 
نقد سیاســت های اقتصادی برنامه احمدی نژاد نوشت. 
نتیجه هفت سال زندان برای کلمات باارزشی که خوانده 
و شــنیده نشــد و خیلی زود در عملکرد رئیس جمهور 
به طور عینی مشــاهده و موجب نارضایتی های گسترده 
شــد. و بعد ژیلا که برای سپری کردن حکم یک ساله به 
زندان رفت. من آن موقع هربار که ژیلا و بهمن می آمدند، 
به استقبال و بدرقه شــان می رفتم. پسرم مسیحا خیلی 
کوچک بود و بهمــن و ژیلا را عمو و خاله صدا می کرد. 
یکی از روزهایی که در نبود ژیلا در حال بدرقه بهمن به 
زندان بودیم؛ مسیحا با همان زبان کودکانه از من پرسید 
من نمی دانــم این عمو بهمن که این قدر خوب اســت، 
پــس چرا همه اش زندان اســت؟ ایــن تلخ ترین طنزی 
بود که همه ما را به خنده واداشت. نتیجه؛ محکومیت 
۳۰ساله برای این دو روزنامه نگار. یعنی تقریبا آنها اغلب 
در نشریات رسمی اجازه نوشــتن ندارند. آیا هرگز کسی 
پاسخ گوی این موضوع شــد؟ آیا انجمن روزنامه نگاران 
تلاشــی برای رفــع آن کرد؟ خیــر. مــا روزنامه نگاران 
شناخته شــده، پیشکسوت و باســواد خود را در حالی از 
دســت می دهیم که آنها از جمله صادق ترین منتقدانی 
هســتند که دغدغه ای جز اصلاح امور و آبادانی کشــور 
ندارند. درحالی که مســئولان اغلب فهمی در این تمایز 
نداشــته اند. روزنامه نگاران مبارزان مسلح نیستند. آنها 
به دلیل نوع فعالیتشان که ارتباطی تنگاتنگ با تحقیقات 
میدانی و مــردم کوچه و بازار دارنــد؛ و نیز ازآنجایی که 
اغلب مســتقل و دلســوز مردم و تصویــر و صدای آنان 
هستند؛ اگر شنیده و دیده شوند، به نفع مسئولان و عموم 
جامعه است. ایجاد چنددســتگی و رواج جناحی گری 
نتیجه ای جز سلب اعتماد مردم و جدایی روزنامه نگاران 
از هم نداشــته است. ســال ها پیش در جشنواره ای کنار 
یک همکار قدیمی از روزنامه ای از یک جناح تندرو فیلم 
می دیدیم. هر دوی ما از آن فیلم بسیار خوشمان آمد؛ اما 
فردایش آن آقا تندترین نقد را راجع به آن فیلم نوشــت 
و در روزنامه اش منتشــر کرد. تلفــن زدم و گفتم یعنی 
چه و او به ســادگی گفت نظر من همان اســت که آنجا 
گفتــم اما نان زن و بچــه ام را این روزنامه می دهد و من 
نمی توانم غیر از این بنویسم. می خواهم بگویم که همه 
روزنامه نگاران یک جور و یک شــکل نیســتند؛ اما درباره 
خودم اگــر هزار بار دیگر به دنیا بیایــم، تمام هزار بار را 
می خواهم روزنامه نگار باشم. روزنامه نگاری عالی ترین، 
انســانی ترین و محترم ترین حرفه ای اســت که می تواند 

فریاد رسای درخواست عدالت و آزادی باشد.

روزنامه نگارى، فریاد رساى عدالت و آزادى

 زهرا مشتاق

اتفاق

گاردین: حملات نژادپرســتانه به راشــفورد و چند بازیکن 
دیگر تیم ملی انگلســتان منجر به دســتگیری ۱۱ نفر شد. 
پلیس ۶۰۰ گزارش از حملات نژادپرســتانه در شبکه های 
اجتماعــی را بررســی کرده کــه ۲۰۷ مــورد آن مجرمانه 
تشــخیص داده شد. راشفورد، ســانچو و ساکا سه بازیکن 
آفریقایی تبار انگلســتان ضربات پنالتی فینال یورو ۲۰۲۰ را 

از دست داده بودند.

بی بی سی: فرهاد دریا، خواننده افغانستانی ساعاتی قبل 
از برگزاری نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد 
درباره وضعیت افغانســتان به این شورا یک نامه نوشته 
است. «دریا» با نشــر این نامه در صفحه فیس بوکش با 
اشــاره به حمله های طالبان و خطاب به شورای امنیت 
سازمان ملل تأکید کرده است: «نگذارید تاریخ بار دیگر در 

افغانستان تکرار شود».

دیلی میل: ادعای جو بایدن درباره میزان واکسیناســیون 
آمریکایی ها دســتمایه شــوخی و حمله هایی به او شده 
است. بایدن گفته بود که ۳۵۰ میلیون آمریکایی واکسینه 
شــده اند. این رقم بیــش از تعــداد کل جمعیت ایالات 
متحده اســت. در آمریکا حدود ۳۵۰ میلیون دُز واکسن 
تزریق شده است و حدود نیمی از جمعیت به طور کامل 

واکسینه شده اند.

رویترز: شرکت «ویرجین گلکتیک» متعلق به «ریچارد 
برانسون» اعلام کرد که فروش بلیت پروازهای فضایی 
خود را آغاز کرده و قیمــت هر بلیت از ۴۵۰ هزار دلار 
آغاز می شــود. پس از اعلام قیمت بلیت، ســهام این 
شرکت در روز پنجشــنبه رشد پنج درصدی داشت. این 
شــرکت تأییدیه اعزام فضانورد بــه فضا را ماه جولای 

دریافت کرده بود.

نگاه متفــاوت: احمدزیدآبادی در کانالش نوشــت: برخی از 
گزارشگران مســابقات المپیک در صداوســیمای جمهوری 
اسلامی، انگار صحنه نبرد گلادیاتورهای روم باستان را گزارش 
می کنند، بخصــوص وقتی پای رقابت ورزشــکاران ایرانی و 
آمریکایی در میان باشد! در جریان مسابقه گنج زاده با حریف 
آمریکایی خود، گزارشــگر صداوســیما، مشــت او به صورت 

حریف را  مشت مردم ایران به صورت آمریکا دانست!

دیلی میــل: تام دیلــی، برنده مدال طلای شــیرجه 
دونفــره المپیک ژاکتــش را بافت. پیش تر انتشــار 
تصاویــری از این شــیرجه روی بریتانیایــی در حال 
تماشای مسابقات المپیک در توکیو و بافتن با میله 
و کامــوا توجه زیادی در رســانه ها جلب کرده بود. 
دیلــی می گوید «بافتن بخشــی از روتیــن تمرکز و 

ذهن آگاهی اش» است.


